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در  پایان هفتمین کنگره حزب ندای ایرانیان مطرح شد

سیدشهاب الدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان شد
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 هفتمین کنگره حزب ندای ایرانیان پیش از ظهر دیروز برگزار 
شد. بر اساس این گزارش، در اولین جلسه شورای مرکزی این 

حزب سیدشهاب الدین طباطبایی با کسب اکثریت آرا به عنوان 
دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شد...

آنچه رؤیای ســرمایه داری رانتی است، در جامعه کنونی ایران 
محقق شده است  و این رؤیا چیزی نیست جز خنثی شدن تعارضات 
یا ســتیزه های طبقاتی. کارگران همواره برای اعتلای زندگی و بقای 
خــود در مبارزه ای دائمی با کارفرمایان یا صاحبان ثروت هســتند. 
صاحبان ثروت نیز برای بقا و موفقیت خویش ناگزیرند هم از ثروت 
خــود صیانت کنند و هــم از فرمانبردار خــود حفاظت. این رابطه 
یعنی نیاز متقابل و تخاصم متقابل بین فرادســتان و فرودستان به 
یک مبارزه پارادوکسیکال تاریخی منتهی شده است  و تاریخ  چیزی 
نیســت جز فعالیت انســان که در پی اهداف خویش است. کارل 
مارکس به طبقه پرولتاریا باور داشــت و می دانســت این طبقه با 
رســیدن به خودآگاهی می تواند شــیوه تولید و مالکیت خصوصی 
را دگرگون ســازد و موجب رهایی خویش و طبقات دیگر جامعه، 
ازجمله طبقه بورژوازی از ســلطه ســرمایه داری شود. دیدگاهی 
که درباره طبقات متوســط و کارگران ایران به دشواری قابل تعمیم 
اســت. طبقــات متوســط و کارگر ایران بــه شــکل های متفاوتی 
جنبش های اجتماعی دهه هــای ۸۰ و ۹۰ را تجربه کرده اند. طبقه 
متوسط در سال ۱۳۸۸ و در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری که به پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شــد، 
دست به اعتراض زد؛ اعتراضی که از سوی طبقه کارگر و در معنای 
کلی آن، فرودســتان چندان مورد حمایت قــرار نگرفت و حتی در 
برخی مواقع با مخالفت آنان نیز روبه رو شــد، چرا که با وعده های 
احمدی نژاد، کارگران یا فرودســتان عملکرد طبقه متوسط را نافی 
منافع خود می دانســتند و می پنداشــتند دولتی که روی کار آمده 
حافظ منافع آنان است. اما این گونه نبود و نشد و وضع فرودستان 
بیش از گذشــته وخیم شــد و در دولت روحانی به اوج خود رسید 
کــه به وقایع دی ۹۶ و آبان ۱۳۹۸ منجر شــد. اینــک طبقه ای به 
میــدان آمده بود که تاوان خلف وعده هــای احمدی نژاد را می داد 
و از آن ســو مورد حمایت طبقه وسیع متوســط نبود؛ طبقه ای که 
جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیســی به آن می بالید. مارکس در 
مبارزه طبقاتی، طبقه بورژوازی را حذف نمی کرد اما نقطه اتکایش 
پرولتاریــا بود. کینــز در نقطه مقابل مارکس قرار داشــت و نه تنها 
دلبسته و وابسته طبقه بورژوازی بود بلکه تغییرات مهم و اساسی 
را نیز ناشی از اراده این طبقه می دانست. همان اراده ای که بسیاری 
از اصلاح طلبان ایران برای تغییرات جدی به آن امید بســته بودند 
و بی اعتنا به انگیزه های اقتصادی و سایر مطالبات، طبقات دیگر را 
نادیده می گرفتند و همچون کینزگرایان باور داشتند رسالت تاریخی 
بر دوش طبقه متوســط است. در ســال ۱۳۸۸ اصلاح طلبان خود 
را در قامتی تازه می دیدند، پســاانقلابیونی که در پی انقلاب بدون 
انقلاب بودند البته نه از جنس و جنمی که کینز ســودای آن را در 
ســر داشت و آن را در ســال های بعد از جنگ جهانی دوم محقق 
ســاخت و ســرمایه  داری و لیبرالیســم را حیاتی دوباره بخشید. با 
رجوع بــه اندیشــه  های کینز -کینــزی که خــود را اصلاح طلب 
نمی دانســت- می تــوان فهمید بزرگ ترین ضعــف اصلاح طلبان 
فقــدان رویکردهای اقتصادی اســت یا انتخاب مــدل اقتصادی 
که مغایر با اندیشــه های اجتماعی آنان بــود: تن دادن به اقتصاد 
آزاد آن هم از نوع رانتــی آن. این فقدان رویکرد اقتصادی موجب 
تشــتت آرا در میان اصلاح طلبان حتی در دوران دولت اصلاحات 
شده بود. آنان به معنای واقعی ایمانی به طبقه متوسط نداشتند، 
ایمانی همچون کینز که این گونه علیه مارکسیسم سخن می گفت: 
«چگونــه می توانم دکترینی را بپذیرم که کتابی مقدس انگاشــته 
شــده و در فراســوی انتقاد قــرار گرفته، کتاب درســی اقتصادی 
منســوخ که نه تنها می دانم از نظر علمی نادرســت اســت، بلکه 
هیچ گونه نفع و کاربســتی برای دنیای نو نــدارد. چگونه آیینی را 
می توانــم پذیرفت که خار را به گل ترجیح می دهد، پرولتر زمخت 
بی فرهنگ را به بورژوازی و مجموعه روشــنفکران و خردمندانی 
که با تمام کاستی هاشــان، کیفیت زندگی اند و یقینا تمام بذر های 
پیشــرفت بشــری را با خود دارند... به همین ترتیــب، وقتی نوبت 
به مبارزه طبقاتی می رســد، قهرمان گرایی شخصی و محلی من، 
همانند قهرمان گرایی دیگران، جز عده ای متعصب و ناخوشــایند، 
همه به محیط اطراف خود وابســته اند. مــن می توانم تحت تأثیر 
آن چیزی قرار بگیرم که در نظرم عدالت و عقل ســلیم است؛ اما 
جنگ طبقاتی مرا در کنار بــورژوازی تحصیل کرده خواهد یافت». 
اگــر کینز زنده بــود اکنون می دید که نظریــات اقتصادی او که در 
دورانی طولانی سرمایه داری را نجات داده و تحولی در لیبرالیسم 
ایجاد کرده چگونه به دســت فراموشی ســپرده شده است، شاید 
این گونه باصراحت علیه مارکسیســمِ هنــوز موجود موضع گیری 
نمی کرد. شــاید بتوانیم تفــاوت کینز و مارکــس را در دو مفهوم 
جداگانــه واکاوی کنیــم، مارکس باوری جدی به رهایی داشــت، 
رهایی همه آدمیان از سلطه ســرمایه داری و کنیز بیش از هرچیز 
درصدد نجات ســرمایه داری و خلاصی آن از تفکرات زیاد ه طلبانه 
و گســترش رفاه بود. کینز باصراحت و بدون ریــاکاری به دفاع از 
سرمایه داری می پرداخت و این صراحت از جایگاه طبقاتی و منافع 
طبقاتی او نشئت می گرفت. او بیش از هر چیز می خواست منجی 
لیبرالیسم و سرمایه داری باشد تا آن را از تضادها و بحران هایی که 
گریبانگیرش شــده است، رها ســازد و می خواست از چهره خشن 

سرمایه داری بکاهد و چهره ای انسانی به آن ببخشد. 
ادامه در صفحه ۴

ضرورت هیچ قانونی ندارد
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

تصاویری که این روزها از به هم خوردن آستانه صبر و تحمل 
در تعامــلات اجتماعی به بیرون و فضــای مجازی درز می کند، 
بیش از آنکه بخواهد نمایی از یک آشــفتگی اجتماعی باشــد، 
تصویــری از درد و رنجی را به رخ می کشــد که می توانم بگویم 
در نوبه خود از حیث تاریخی بی نظیر باشــد. ما مردمی هستیم 
که این روزها غم ها و مصیبت های مشــترکی را تجربه می کنیم. 
همه فارغ از رنگ و نژاد و جغرافیا در اندوه تورم مچاله شده ایم. 
تورم بی رحم ترین پدیده ای اســت که می تواند شــیرازه زندگی و 
معیشــت یک ملت را در هم بپیچد. خانــوار یا افراد بهره مند از 
زندگی اســتاندارد و نیمه اســتاندارد اقتصــادی که زخمی تورم 
نباشــند، مگر چند درصد از جمعیت ایران را به خود اختصاص 
داده اند؟ بی شــک حجم عظیم ایرانیان در شرایط فعلی خسته 
و افســرده تورم هســتند. این نکته را نیز بایــد در نظر گرفت که 
تازیانه تورم آن قدر از حیــث روحی و روانی نیز زخم می زند که 
در مواجهه با آن نمی توان فقیر و غنی را جدا کرد. دشمنی های 
تحمیلی، تحریم ها، فقدان شــادی مولد، ناامیدی و شــاید ده ها 
گــره دیگر در کنار تورم در میان همه ما شــهروندان وجود دارد، 
آن وقــت در همهمه ایــن همه ناخوشــایندی ها آیا رواســت 
که خود بــرای خود زخم های تازه ای ایجاد کنیم؟ آیا نمی شــد 
به گونــه ای دیگر قانون عفاف و حجاب را بــه قوانین موضوعه 
و اجرای آنها واگذار کرد که این دودســتگی در سطح شهر و در 
میان شهروندان دیده نشــود؟ آیا نمی شد کمی روغن عقلانیت 
اجرائی را بیشــتر کرد که بخشــی از جامعه (به درست یا غلط) 
احساس بی پناهی و شهروند درجه دو بودن نکنند؟ آیا نمی شد 
مطالبات فرهنگی دولت و همچنین بخشی از جامعه را از کلیت 
اجتماع به گونه ای پیگیری کرد که این همه تصاویر غمناک تولید 
نشــود و وجدان عمومی را دردمند نکند؟ آیا نمی شد حداقل به 
سخن بزرگانی که مدعی تبعیت از آنها هستیم توجه می کردیم 
و فارغ از هیجان، شعارزدگی و جناح بندی و متکی بر عقلانیت و 
فرهنگ سازی مطالبات خود را پیگیری می کردیم؟ واقعا نمی شد 
به این فکر کنیم که این روزها همه شهروندان دردهای مشترک 
زیادی دارنــد و ما به عنــوان مدیران اجرائــی دردهای تازه ای 

درست نکنیم و بر تنور دوقطبی سازی ندمیم؟
ای  کاش حداقل به این پرسش ها اندیشه کنیم و بیشتر از این 
به سمتی نرویم که همســایه در مقابل همسایه بایستد و زخم 
بر چهره هم بزنند. شــهروندان به اندازه کافی در دردســرهای 
عمیق مشترک غوطه ور هستند. اکنون بیش از هر زمان دیگری 
بــه بســترهایی نیاز داریم که مــردم فــارغ از ایدئولوژی ای که 
می پســندند باید مرحمی برای رنج های یکدیگر شوند. فهم این 
مسئله البته برای شــهروندان نیز بسیار ضرورت دارد. کمی به 
اطراف توجه کنید آن قدر غم هســت که بهانه آن بشود در کنار 
هــم زندگی کنیم و بــرای ترمیم آنها غمخوار هم باشــیم. این 
دوقطبی عجیب در این شرایط بیشتر شبیه یک جنون اجتماعی 

شده است.

به جای دوقطبی هم گرایی بسازیم
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

علیرضا میرزاخانی

  گندم اصلی ترین غذای مردم در همه جهان اســت. از زمان تشکیل سازمان ملل یکی از نهادهای 
وابســته به این نهاد بین المللی سازمان خواربار کشاورزی سازمان ملل (فائو) است. این سازمان آمار 
تولید محصولات کشــاورزی خصوصا مؤسسه کیفیت گندم در سوئد را همه ساله اعلام می کند. چین 
به فاصله زیاد همه ساله بیشترین تولید را در جهان دارد. آمار سال ۲۰۱۹ تولید ۱۳۳ میلیون تن گندم 
در چین را نشان می دهد. دومین آمار مربوط است به هند که در همین سال ۱۰۳ میلیون تن برداشت 
داشــت. روســیه با ۷۴ میلیون تن و ایالات متحده آمریکا با ۵۲ میلیون تن در ردیف های بعدی قرار 
دارند. تولید ایران در همین سال ۱۶٫۸ میلیون تن برآورد شده که به باور نگارنده واقعی نیست. ایران 
بعد از اســترالیا با ۱۷٫۶ میلیون تن بالاتر از انگلســتان با ۱۶٫۲ میلیون تن، اوکراین با ۲۸٫۴ میلیون تن 
در ردیف هفتم تولیدکنندگان گندم دنیا با جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر قرار دارد. جمع تولید گندم 
روســیه و اوکراین ۱۰۲٫۷ میلیون تن است. ۱۳ جمهوری دیگر اتحاد شوروی هم تولید گندم دارند. به 
تناژ چند کشور سابقا عضو اتحاد جماهیر شوروی اشاره می کنم؛ قزاقستان ۱۱٫۳ میلیون تن، ازبکستان 
۶٫۱ میلیــون تن، لیتوانی ۳٫۸ میلیون تن، لتونی ۲٫۴ میلیون تن، بلاروس ۲٫۳ میلیون تن و آذربایجان 
۲٫۱ میلیون تن. دیگر جمهوری های شــوروی هم تولیدی زیــر دو میلیون تن دارند. جمع تولید گندم 
هشــت کشــور عضو اتحاد جماهیر شوروی به ۱۳۰٫۹ میلیون تن می رســد و هفت کشور دیگر مانند 
ترکمنستان و تاجیکستان و قرقیزســتان و ارمنستان و گرجستان جزء وارد کنندگان گندم نیستند، بلکه 
گندم مصرفی خود را تولید می کنند؛ اما همین اتحاد جماهیر شوروی در زمان حکومت کمونیست ها 
دچــار چند قحطی بزرگ شــد که میلیون ها نفر از گرســنگی بر اثر نبود گندم مردنــد و دیدیم اتحاد 
جماهیر شوروی در سال های پایانی عمر خود به چنان وضعی افتاد و قفسه فروشگاه ها از نان خالی 
شد که ریگان ۲۰ میلیون تن گندم برای جلوگیری از قحطی در زمان گورباچف به شوروی هدیه کرد. 
برگ ســیاه تاریخ همین کشور اوکراین قحطی ســال های ۱۹۳۲–۱۹۳۳ در زمان استالین رهبر مخوف 
شــوروی که به «هولودومور» معروف   و شبیه سازی با هولوکاست، است. قحطی بزرگ اوکراین بین 

سال های ۱۹۳۲-۱۹۳۳ به واسطه سیاست های صنعتی استالین روی داد.
ادامه در صفحه ۵

شاید هنوز برخی هم نسلان من یادشان باشد اوایل انقلاب بحثی در بعضی محافل روشنفکری مطرح 
بود که ایدئولوژی مقدم اســت یا جهان بینی؟ که معمولا به این نتیجه می رســید که ما به جهان از منظر 
ایدئولــوژی نگاه می کنیم. هرچند دیگر این بحث مرســوم نیســت، ولی به گمانم هنــوز می توان آن را به 
گونــه ای دیگر هم طرح کرد. مثلا سال هاســت از این می گویم که آرزوهای مــان را تبدیل به خبر و تحلیل 
نکنیم و به وقایع از دریچه حب و بغض ها نگاه نکنیم. برای نمونه شــواهد بســیاری می شــود آورد که از 
پیش از انقلاب مشــروطه و با اولین سفرهای شــاهان قاجار به اروپا، یک حس دلبستگی در بین نخبگان 
کشــورمان نسبت به اروپا و غرب شکل گرفت؛ حسی که به مرور وسعت یافت و امروز، غیر از نخبگان، بین 
جمع کثیری از تحصیل کردگان و مردم عادی گســترده اســت تا آنجا که تقریبا اکثر مهاجرت های جامعه 
ما  به ســمت غرب است؛ به گونه ای که حتی سرسخت ترین مخالفان غرب هم وقتی خود یا بستگان شان، 
حتی فقط برای تحصیل می روند، تقریبا همگی رو به ســوی غرب دارند که نمونه معروفش دختر یکی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر است. البته هرکسی از ظن خود به این کاروان دلبستگان پیوسته 
است  که اگر دلیل این دلبستگی را بپرسیم، شاید بیشترین پاسخ این باشد که در غرب، رعایت حقوق فردی 
انســان ها و دموکراسی، بیشتر از هر جای دیگر است و انصافا هم چنین است. اما این رعایت حقوق فردی 
یا همان حقوق بشر و دموکراسی در درون مرزهای کشورهای غربی یک چیز است و وقتی سخن از اولویت 
روابط بین کشــورها باشــد، چیز دیگر. اینکه مهاجران وقتی به آن کشورها می رسند، از آن رعایت حقوق و 
دموکراسی بهره می برند، الزاما به این معنا نیست که رابطه کشورهایی مثل کشور ما با آن کشورها هم به 
بســط دموکراسی و حقوق بشر در سرزمین مان منجر شود. برای نمونه در خاورمیانه رابطه بین کشورهای 
منطقه و غرب  که در صد ســال اخیر هر روز گســترده تر شده، کی و کجا به حقوق بشر و دموکراسی منجر 
شــده؟ در مصر یا عربستان؟ یا مثلا ۵۳ سال رابطه عمیق و استراتژیک حکومت سابق کشورمان با غرب یا 
همین ۲۰ ســال حضور تمام عیار غرب در افغانستان، کی به حقوق بشر و دموکراسی انجامید؟ همان طور 
که گفتم، قطعا در کشــورهای غربی، رعایت حقوق بشــر و دموکراسی  نســبت به کشورهای دیگر در حد 

بالاتری است، ولی آیا از ارتباط کشورهای خاورمیانه با غرب، دموکراسی برای مردم عاید شده؟
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـتیـادداشـت

از عجایب میهن    دوستیتجربه تلخ کارت زرد مجلسیان به وزیر کشاورزی

وکیل پایه یک دادگستری
  نعمت احمدی

مهرداد احمدی شیخانی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۶ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۹ بخوانید این گفت وگو  را در صفحه  ۱۱ بخوانید

«آخرین روزی که ایران را ترک کردم، در جلسه ای نشسته بودم و صحبت از این بود که حقوق من تمام مدت به یورو 
و سر وقت پرداخت شده و در این شرایط چرا باید نگران حقوق نوازنده ها باشم. جلسه را ترک کردم؛ چرا که جای من 

آنجا نبود. این آخرین روز من در ایران بود. نوازنده های ما در ایران عالی هستند. 

 با داشــتن بهترین نوازندهای تار، سنتور، ســه تار و سازهای کوبه ای باید خجالت بکشیم که هنوز ارکستر ســازهای ملی نداریم»؛ این جملات 
بخشــی از روایت علی رهبری از روزهای حضورش در ایران است. ۱۷ سال پیش، از او برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران دعوت شد و درست 
زمانی که احســاس می کرد بعد از گذشــت ســال ها با حضورش گام مؤثری برای موسیقی کشــورش برمی دارد، با حقیقت هایی روبه رو شد که 
نگاهش را نســبت به همه چیز تغییر داد. ســال های حضور علی رهبری در ایران پرحاشیه بود. بیانیه های تند و تیز او بیش از هرچیز نشان دهنده 
رویکرد او به جریان موســیقی ایران بود. او کشــورش را ترك کرد؛ چرا که فکر می کرد هیچ فردی متوجه آنچه او برای موســیقی کشورش انجام 
می دهد، نیست. می گوید در هفت سال گذشته به هیچ وجه به ایران دعوت نشده و همچنان امیدوار است تا روزی آرزوهایش برای موسیقی ایران 

محقق شود. مدتی قبل از علی رهبری برای اجرا در سالن مارینسکی سن پترزبورگ روسیه دعوت شد و بهانه صحبت با او موفقیت تازه او ست.

سازهای ملی نداریمسازهای ملی نداریم خجالت بکشیم که   ارکستر 

به مدیران!تلنگر نوزادان  
روایتی از یک واقعیت؛ شیر خشک های ضد حساسیت نداریم

 اما تسهیلات برای فرزندان دوم، سوم و... به وفور  یافت می شود

گفت وگو با علی رهبری به بهانه حضور در سن پترزبورگ گفت وگو با علی رهبری به بهانه حضور در سن پترزبورگ 
و اجرا در سالن تاریخی مارینسکیو اجرا در سالن تاریخی مارینسکی

پنجشنبه شب قرار بود شــبی خاص برای ورزش ایران باشد. تیم 
جوان و دوست داشــتنی والیبال ایران پس از صعــود غرورآفرین به 
مرحلــه حذفی لیگ ملت های والیبال حالا برای ادامه تاریخ ســازی 
لهســتان را پیش روی خــود می دید. نبرد ایران-لهســتان یک جدال 
آشنا و حســاس برای والیبال دوستان محسوب می شود. ایران موفق 
شــده بود در مرحله گروهی همین رقابت ها با نتیجه ۳ بر ۲ لهستان 
را شکســت دهد و خیلی ها منتظر تکرار این پیروزی بودند؛ اما آنچه 
پنجشنبه شــب نصیب هواداران ایرانی شــد با آنچه منتظرش بودند 
زمین تا آســمان فرق می کرد، شــبی تلخ. شــب تلخ ورزش ایران را 
اما والیبالیســت های ملی پوش خلق نکردند، عامل اصلی تلخی این 
شب گروه دیگری بودند؛ دســت اندرکاران تلویزیون و عوامل پخش 
مسابقه. پخش همراه با سانسور زیاد بازی آن قدر اعصاب خردکن بود 
که پس از بازی صدای همــه را درآورد. هیچ منتقدی در پایان دیدار 
ایران-لهستان در بولونیای ایتالیا که به پیروزی ۳ بر ۲ لهستان انجامید 
و حذف ایران را از این رقابت ها رقم زد، از نمایش بازیکنان ایران ایراد 

نگرفت. انتقادها متوجه صداوسیما و نحوه پخش زنده بازی بود.

چرا فقط ۵ سال 
حبس به آزارگر جنسی؟

نقطه ایست سودطلبی
سانسور با کمی هم والیبال

شبی که تلویزیون اعصاب 
همه را خرد کرد

۸

۴

Gettyimages :عکس  

شبح   افراط گرایان
بر سر  ایتالیا

انحلال پارلمان و پایان دولت ائتلاف ملي ماریو دراگي
آیا بنگاه های اقتصادی اجازه دارند به هر میزانی که 

می خواهند سودآوری کنند؟!

۵

 ۲۴ تیرمــاه/ ۱۵ جولای بود کــه انور قرقاش اعلام کرد ابوظبی ســفیر 
خود را به تهران می فرستد و می خواهد روابط خود را با ایران بازسازی 
کند. به دنبال این موضع گیری وزیر مشــاور دولت امارات متحده عربی 
در سیاســت خارجی شــاهد آن بودیم که پنجشنبه هفته جاری حسین 
امیرعبداللهیــان در یک گفت وگوی تلویزیونی بیان کرد به زودی ســفیر 

امارات در تهران به ایران خواهد آمد... 

احیای روابط ایران و امارات در سایه 
آینده مبهم مناسبات تهران-ریاض؟!

«شرق»  در گفت وگو با کارشناسان بررسی  کرد

صفحه  ۲


